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  اهميت آموزش و ارزشيابي واژگان در يادگيري زبان دوم/خارجي 
  ١الهام بابایی ولنی

  زبانان دانشگاه علامه طباطبائي، تهران، ايران مدرس و كارشناس ارشد آموزش زبان فارسي به غيرفارسي 

  چكيده 
پايه و اســـاس اين  براي يادگيري زبان تســـلط بر چهار مهارت اصـــلي زباني مهم اســـت. 

ت. زيرا واژگان مهم مهارت  ت.  ترين بخش زبان ها ياددهي و يادگيري واژه اسـ آموزي اسـ

ــيـار اهميـت دارد، انتقـال معنـاســـت كه نيـازمند بهره  مندي از دانش  آنچـه در دنيـاي امروز بسـ

ــت.   ــترش مفهومي دايرة واژگان و همچنين  واژگاني اس يكي از دلايل آموزش واژه، گس

كوشـند بخش  آموزشـي مي  هاي در دوره و گسـترش ارتباطات جهاني اسـت.    جهاني شـدن 

يابي دانش واژگاني زبان  امل ارزشـ آموزان نيز  واژگان به نحو كارآمدي طراحي بشـود و شـ

شيوه تدريس آنها و  ،  باشد. در آموزش واژگان، انتخاب لغاتي كه بايد آموزش داده شوند 

هاي زباني بر  اند. پيشرفت مهارت يري واژه مهم ارزشيابي دانش واژگاني و روند رشد يادگ 

گيرد. ارزشـيابي صـحيح واژگان نقاط قوت و  ها مورد سـنجش قرار مي اسـاس نتايج آزمون 

آموزان را براي كسـب  هاي زباني و ميزان آمادگي زبان ضـعف موجود در آموزش مهارت 

اي و موردي با  ه ســازد. در اين مقاله با روش تحقيق كتابخان هاي بعدي روشــن مي آموزش 

زبانان، اهميت آموزش واژه براي  تكيه بر تجربة كار در  آموزش زبان فارسي به غيرفارسي 

ب مهارت  نجشِ ميزان كسـ يابي و سـ ده و همچنين به اهميت ارزشـ ان داده شـ هاي زباني نشـ

امـه يـادگيري زبـان  ه عنوان نمـايـانگر موفقيـت يـا عـدم موفقيـت برنـ ــي،  آموزان، بـ ي آموزشـ

ود. در پايان به اين نتيجه مي مي  پرداخته  يم كه يكي از مهم شـ هاي آموزش، ترين حوزه رسـ

ــتفـاده از هر چهـار  آموزش واژگـان و بـالا بردن دايرة لغـات زبـان  ــت كـه بـايـد بـا اسـ آموز اسـ

  مهارت زباني به آن دست يافت. 

. هاي زباني : واژه، آموزش واژه، دانش واژگاني، ارزشيابي، سنجش، مهارت ي كليدي ها واژه 
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Vocabulary in Learning a Second / Foreign language 
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Abstract 
To learn a language, it is important to master the four basic language skills. 
The basis of these skills is teaching and learning vocabulary; since 
vocabularies are the most important part of language learning. What is very 
important in today's world is transferring the meaning, which requires the 
use of lexical knowledge. One of the reasons for lexical teaching is the 
conceptual expansion of the vocabulary as well as the globalization and 
expansion of global communication. In the training courses, attempt is 
made to design the vocabulary section efficiently and includes the 
assessment of learners' lexical knowledge. In vocabulary teaching, the 
choice of vocabulary to be taught, the way they are taught, the evaluation 
of vocabulary knowledge, and the process of development of vocabulary 
learning are important. The development of language skills is assessed 
based on test results. Accurate vocabulary assessment reveals the strengths 
and weaknesses of language skills training and the level of readiness of 
language learners for further training. In this article, the importance of 
vocabulary teaching for language skills is shown through conducting 
library research and case study based on work experience in teaching 
Persian to non-Persian learners. Also, the importance of evaluating and 
measuring the learning rate of language learners, as an indicator of the 
success or failure of the educational plan, is discussed. It can be concluded 
that one of the most important areas of education is vocabulary training and 
vocabulary development, which should be achieved through using all four 
language skills. 

Keywords: vocabulary, vocabulary teaching, lexical knowledge, evaluation, assessment, 
language skills.    
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  مقدمه. ١
فراگيري واژه فرايندي پيچيده اســـت و به زمان طولاني نيازدارد. همانگونه كه كودكان  

شـود،  دانند و با بزرگتر شـدنشـان واژگان آنها نيز چند برابر مي سـنين كم، واژگان اندكي مي در 

تثن  الان نيز از اين قاعده مسـ تند   ي بزرگسـ ان ادامه    نيسـ و حتي گاهي فراگيري واژه تا آخر عمرشـ

دا مي  ان دوم/ خـارجي را نشـــان پيـ ادگيري زبـ ــوع اهميـت آموزش واژه در يـ د. اين موضـ كنـ

  است.  همين ديدگاه   شدة آموزش واژگان نيز تأييدكنندة ت كارشناسان شناخته دهد. نظرا مي 

تور زبان مي  تن دسـ نايي با واژه بدون دانسـ ها،  توان اطلاعات اندكي را انتقال داد، اما بدون آشـ

آموز در زمينة دســتور و آواهاي زبان توان منتقل كرد. هرچقدر هم زبان گونه اطلاعاتي را نمي هيچ 

ه كـارگيري واژه هرگز نمي   دوم/خـارجي  ــد، بـدون بـ اشـ ــتـه بـ ا  تبحر داشـ بـ اداري  د ارتبـاط معنـ توانـ

ازد. درواقع، بخش اصـلي يادگيري يك زبان جديد، يادگيري   وران زبان مورد نظر برقرار سـ گويشـ

آورد. بسـياري از  هاي جديد اسـت و دانش دسـتوري مهارت چنداني را در زبان به ارمغان نمي واژه 

  وزان در توليد و دريافت زبان، ناشي از دانش واژگاني كم آنهاست.  آم مشكلات زبان 

ــر  ــخ به اين پرســـش  هدف پژوهش حاضـ ــت پاسـ ها را به توان واژه كه چگونه مي   هاسـ

ــبي براي كلمـات  آموزان آموزش داد؟ آيـا ترجمـه و تكرار آنهـا روش زبـان  هـاي يـادگيري منـاسـ

  كند؟  ي مي هستند؟ آيا تصويرسازي براي كلمات به يادگيري كمك 

هاي آن تحقيقات بســياري انجام شــده و در راســتاي آن در مورد آموزش واژه و روش 

ــار به آنها  هاي مختلفي ارائه و پيشـــنهاد شـــده دســـتورالعمل  اســـت كه در اين مقاله به اختصـ

 پردازيم. مي 

له  اما آنچه به همان اندازه آموزش واژه اهميت دارد، ارزشـيابي آن اسـت؛ زيرا فقط به وسـي   

بريم كه مبنا و اســاس آموزش  آموز و درك واژگاني او پي مي ارزشــيابي به ميزان يادگيري زبان 

د. فرهنگ روان هاي زباني مي مهارت  ي آرتور ربر ( باشـ ناسـ يابي را در معني  ١٨٩:  ١٩٨٥شـ ) ارزشـ

ن تر ارزشـيابي را «تعيين ميزا صـورت خاص داند و به عام، «تعيين ارزش و يا اهميت يك چيز» مي 

ــيـدن بـه هـدف  ــلـه آزمـايش در رسـ ــلسـ هـاي اوليـّه» آنهـا موفقيـت يـك برنـامـه، يـك درس، يـك سـ

  كند.  » تعريف مي نيز ارزشيابي را «قضاوت يا تعيين ارزشيابي كيفي   ١داند. فرهنگ وبستر مي 
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تواند  ترين هدف مي تواند اهداف گوناگون داشـــته باشـــد؛ اما ســـاده ارزشـــيابي واژگان مي 

اند؟ و يا  آموزان چه تعداد واژه ياد گرفته ارزيابي وسـعت دانش واژگاني باشـد؛ يعني زبان سـنجش و  

  است؟ تر آموخته شده اهداف بالاتر نظير ارزيابي عمق دانش واژگاني باشد، يعني كدام واژه عميق 

هاي  آموزي اسـت، شـيوه ، كه عنصـر اسـاسـي در زبان ١براي سـنجش ميزان دانش واژگاني   

 شود. است كه در اين مقاله به اين مهم اشاره مي طرح شده گوناگوني م 

  پيشينه تحقيق. ٢
دهندة اين است نتايج به دست آمده از تدريس زبان دوم/خارجي به رويكرد ارتباطي نشان 

ــرف بـه معنـا و نقش  هـاي زبـان آموزان را در يـادگيري واژه توانـد زبـان هـاي زبـاني نمي كـه توجـه صـ

علاقـه بـه آموزش واژه  ١٩٧٠گـذر از رويكرد ارتبـاطي و از اواخر دهـه   رو، بـا كمـك كنـد. از اين 

ــي و   رواج پيـدا كرد  ــد. همچنين  بررسـ ــي واژگـاني انجـام شـ ــنـاسـ هـاي دقيقي در زمينـه معنـاشـ

هايي در زمينه آموزش كلمه به وجود آمد كه البته اينها لزوماً به موازات هم نبود. تحقيق  پيشـرفت 

)،  ١٩٩٧)، نگي ( ١٩٨٥شــود: گروهي چون مك كئون ( تقســيم مي در مورد واژگان به دو دســته  

ــون (  ــترنبرگ ( ١٩٨٧) و هرمن ( ١٩٨١اندرسـ ــط  ١٩٨٧) و اسـ ) به چگونگي يادگيري واژه توسـ

ــتن يك واژه، يادگيري آن كافي نيســـت؛ به ياد آوردن آن نيز  آموز مي زبان  پردازند. براي دانسـ

ــت. در  ــت. يـادگيري همـان بـه يـاد آوردن اسـ ــروري اسـ هـا در  ترين مؤلفـه واقع، يكي از مهم ضـ

آموزد، آن واژه آموز مي اي را به زبان آموز اسـت. زماني كه معلم واژه يادگيري واژه، حافظة زبان 

دانيم براي يادگيري يك واژه، به خاطر شود. اما همانطور كه مي وارد حافظة كوتاه مدت وي مي 

ــتن آن در مدت زمان كوتاه بي  ــت. براي داش اينكه واژه وارد حافظة بلندمدت شــود، به    فايده اس

ان مي  دهند كه براي ثبت اطلاعات زباني در بخش  چند عمليات متفاوت نياز اسـت. تحقيقات نشـ

ــولي همچون: تكرار، بازيابي اطلاعات،   ــود. اص ــولي رعايت ش دائمي حافظة بلندمدت، بايد اص

، انگيزه و ...    ٢تصــويرســازي، ياديارها كار بردن واژه، به بندي، نظارت بر ســرعت آموزش،  زمان 

ــحرائي و طالبي،   ــتراتون ( ٥٨- ٦٠:  ١٣٩٦(ص ــون و اس )، مك  ١٩٦٦).  گروهي ديگر چون جانس
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ــي قرار ) نيز روش ١٩٨٢كئون و پرفتي و بـك (  ه واژه را مورد مطـالعـه و بررسـ هـاي مختلف ارائـ

واژه، درك و يادگيري معناي  هاي يادگيري  ترين جنبه ). يكي از مهم ٥٥١:  ١٩٩٤اند (فيشـر، داده 

ــت. در روش  ــتفـاده از   معمولاًهـاي جـديـد، معنـاي واژه  آن اسـ از طريق حـدس معنـاي واژه بـا اسـ

هاي  گيرد. يا با اسـتفاده از شـيوه صـورت مي   ١موقعيت و بافت يا با اسـتفاده از راهبردهاي جبراني 

، اســتفاده از يك معادل ٣ف ، توصــي ٢پردازي و عبارت    ســنتي، مانند اســتفاده از تصــوير، توضــيح 

و يا با  ،  ٦، اسـتفاده از اعضـاي بدن و صـورت ٥، خارجي سـازي معادل واژه در زبان اول ٤نامناسـب 

ان  ان اول زبـ آن در زبـ ة  ادل واژه/ترجمـ از معـ اده  ــتفـ مي اسـ ل  مي آموز منتقـ ــود. هچنين  توان  شـ

ــتفـاده از فرهنـگ لغـت، ارتبـاط بـا واژه   : هـاي ديگري همچون روش  ــه، تكرار و  هـاي ه اسـ م ريشـ

ادگيري طوطي  ت يـ اليـ از فعـ اده  ــتفـ اسـ ازي وار،  بـ از  اده  ــتفـ اسـ دي،  توليـ اي  ــي،  هـ آموزشـ اي  هـ

ــت  و طـالبي،  يـادداشــ ــحرائي  نـام برد (صـ و... را  دانش  ).  ١٣٣  - ١٥٣:  ١٣٩٦برداري  ارزيـابي 

ــنجش واژه مي آموزان از واژه زبـان  ــنجش مهـارت  هـاي زبـان و آنچـه اكنون سـ نـاميم، بـه قـدمـت سـ

شـناسـان نسـبت به زبان ميلادي و با ظهور رويكرد ارتباطي، ديدگاه زبان   ٧٠خواندن اسـت. از دهة  

دني نيسـت و   يم شـ نجش آن تغيير كرد. در ديدگاه جديد، زبان ديگر به واحدهاي مجزا تقسـ و سـ

ــونـد. معـادل هـاي زبـاني مي مؤلفـه  ــت در بـافـت زبـان ارزيـابي شـ هـا و يـا عبـارات  يـابي براي واژه بـايسـ

  ها هستند.  هاي اين گونه آزمون داخل متن، از نمونة پرسش 

  لهأتوصيف مس. ٣
 آموزش واژه  .٣-١

  يادگيري واژه   .٣-١-١
نخستين  نمونة  نظرية  (   ٧طبق  راش  توسط  نخست ١٠٢:  ١٩٩٧كه  كودك  شد،  ارائه   ( 

كنندة دنياي هاي كامل و منعكس ها نمونه زيرا اين واژه   گيرد؛اي را فرامي هاي اصلي و پايه واژه 

واژه  يادگيري  به  نوبت  مرحله  اين  از  پس  هستند.  ما  كلي اطراف  خاص هاي  و  تر تر 

خارجي نيز به همين صورت /هاي زبان دوم كند كه روند يادگيري واژه رسد.كوك ثابت مي مي 
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نه ملموس و عيني شروع مي واقع، ذهن بشر به طور كلي يادگيري را از سطح  است. در  كند 

يا ويژه (كوك يادگرفته ٣٩- ٤٠:  ١٩٩١  ، انتزاعي  به طور مستقيم  ). تعدادي زيادي ازكلمات 

  شوند. شوند و با تكرار مناسب حفظ مي مي 

ــاپس در  آموزان روس انجام دادند، اعلام كردند كه  تحقيقي كه براي زبان  كروترز و س

ــت تا آموزا هفت بار تكرار براي اين زبان  ــي را   ١٠٨ن مفيد اس خوبي ياد به كلمه جديد انگليس

گرفتند.   آموزان با شـش بار تكرار كلمات را ياد زبان  كلمه ديگر، بعضـي از   ٢١٦بگيرند و براي  

شــوند. بنابراين بايد به عنوان موارد تك يا به صــرفا در بافت ياد گرفته نمي   ، كلمات  بعضــي از 

ــورت جفـت  ان كننـده آنهـا را  هـاي تـداعي صـ د  آموزش داد تـا براي زبـ ــنـ آموز قـابـل درك بـاشـ

ــاپس،  ــورت تك ياد گرفته مي ٧٤:  ١٩٦٧(كروترز و سـ ــوند  ). كلماتي كه به صـ به  معمولاًشـ

ان هـدف،  هم   . دادن كلمـة ١هـاي  روش  ا در زبـ ة .  ٢معنـ ان   ترجمـ ادري زبـ ان مـ ه زبـ ه بـ      آموز،  كلمـ

هاي  روش  موارد   شــوند. اين ه مي . همراه با تصــوير يا بعضــي نمودهاي گرافيكي آموزش داد ٣

  مكمل آموزشي و مفيد هستند. 

 شود: انواع يادگيري واژه به دو دسته تقسيم مي 

  شــود در نتيجه با  ريزي مي يادگيري هدفدار: توســط برنامة درســي هدفمند برنامه

 آموزش همراه است. 

  يادگيري اتفاقي .  

ــتند. تحقيقاتي در مورد يادگيري اتفاقي  آموزي مهم هر دو نوع يادگيري واژه در زبان  هس

  .  موزند آ هاي زبان اول خود را به صورت اتفاقي مي آموزان بيشتر واژه نشان داده است كه دانش 

  ) معتقد است كه دانستن يك كلمه سطوح مختلفي دارد: ٤٢:  ١٩٧٦ريچاردز ( 

  ١. آگاهي داشتن از فراواني يك واژه در زبان   )١

  . ماعي يك واژه آگاهي داشتن از سبك اجت  )٢

 ٢. هاي واژه از نظر معنايي و نحوي آيي آگاهي داشتن از هم  )٣

 . : دانستن صورت زيربنايي يك واژه   ٣دانش ساختواژي  )٤

 _________________________________________________________  
1 word frequency 
2 Collocations 
3 morphological knowledge 



  ٩٥   |   ی ولن   یی الهام بابا 
 

 

ــي يعني بدانيم آن واژه به چه معناســت و نيز معاني ضــمني آن را  )٥ دانش معناشــناس

 بدانيم. 

 . آگاهي داشتن از چندمعنايي  )٦

    . دانستن معادل واژه در زبان اول  )٧

  انتخاب واژه.  ٣-١-٢
گيري درباره تعيين مقاصـد يا زبان، تصـميم  م مهم درطراحي بخش واژگان يك دورة گا 

ت. راه درسـت انجام اين كار، دانسـتن مقدار واژگان مورد نياز براي انجام   اهداف واژگاني اسـ

ــاي فيلم بـدون كمـك فعـاليـت  ــركـت درمكـالمـه يـاتمـاشـ ــلي مثـل روزنـامـه خوانـدن، شـ هـاي اصـ

 ديگران است . 

) درمورد  ٥٦:  ١٩٩٤) درمورد زبان دوم و پژوهش كردر ( ٨٦:  ٢٠٠٠پژوهش نشين و هو ( 

از واژگان پركاربرد    % ٩٨زبان اول نشـان داد كه براي خواندن بدون كمك ديگران حداقل به 

  نياز است . 

  هاي زير توجه شود: در بخش انتخاب واژه بهتر است به مؤلفه 

امد ) معتقد اسـت كه يكي از مهم ١١٨:  ١٩٧٢بسـامد واژه: ويلكينز (  )١ ترين معيارها بسـ

ــت و   ــه لزومـاً  مفيـدترين واژه   معمولاًاسـ ــت. البتـه هميشـ هـا، پركـاربردترين آنهـاسـ

  هاي پربسامد، مفيدتر نيستند. واژه 

آموز و ميزان آموز: در انتخاب واژه بايد به زبان دشـواري واژه با توجه به سـطح زبان  )٢

  توجه شود. دانش زباني او 

ا نيـازهـاي زبـان هـدف زبـان  )٣ آموز: آموزش واژه زمـاني موثر خواهـد بود كـه منطبق بـ

  آموز باشد. 

ت، در هفته بايد بيش از   اد واژه: اگر هدف افزايش ذخيرة تعد  )٤ واژه   ٢٠واژگاني اسـ

آموز  ارائه شـود؛ اما اگر هدف آموزش چگونگي گسـترش دانش واژگاني به زبان 

ــد،   ــميت،    واژه در هفته   ٢٠باش ــميت و اش ــت (اش به نقل از   ؛ ١٤٠:  ١٩٩٥كافي اس

   . ) ١٠٧:  ١٣٧٨قپانداري،  
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 انواع واژه.  ٣-١-٣

ــت   يك  ــتفاده از ليس هاي واژگاني با طراحي خوب  راه افزايش كارايي آموزش واژه اس

امد، واژگان  ر جدا كردن چهار سـطح واژگاني اسـت: كا   اسـت. روش معمول اين  واژگان پربسـ

  . خصصي، واژگان كم بسامد دانشگاهي، واژگان ت 

  هاي آموزش واژهروش.  ٣-١-٤
اســت. در اين بخش  هاي گوناگوني مطرح شــده ها و شــيوه در زمينة آموزش واژه نظريه 

شـود. آن چه در آموزش  اي از بهترين رويكردها در آموزش واژگان اشـاره مي تنها به خلاصـه 

اســت. اني زبان و بســامد واژگان  اي برخوردار اســت، پيكرة واژگ واژه هميشــه از اهميت ويژه 

هاي مورد نياز براي آموزش  دقت مورد بررسي قرار گرفت و واژه پس از آن كه پيكرة زباني به 

ــترة معنايي هر واژه مي  رســد. اين واقعيتي انكارناپذير اســت كه  انتخاب شــدند، نوبت به گس

جا بايد س آن چه در اين شود. پ هاي ديگر و بافت مشخص مي معناي هر واژه در ارتباط با واژه 

شــود.  مورد توجه واقع شــود، روابط معنايي و بافتي اســت كه هر واژه در آن آموزش داده مي 

ت كه مورد مهم ديگر در زمينه بار معناييِ هر واژه هم ١٢٩:  ٢٠٠١هارمر (  يندهاي  آ )، معتقد اسـ

ــد. آن آن واژه مي  ــور بومي   چه  باش ت يا منفي يك واژه زبان از بار معنايي مثب براي يك گويش

ــود تلقي مي  ــطلاحـات و  ، در شـ ــت. نكتـة ديگر اصـ واقع ارتبـاط يـك واژه بـا واژگـان ديگر اسـ

يعني گاهي اوقات بسـط يا تخصـيص    ت كه در زبان روزمره كاربرد دارد؛ عبارات اسـتعاري اس ـ

ــبـب مي  ــود كـه معنـاي واژه در آن كـاربرد خـاص تغيير كنـد و بـه تعبير  معنـايي يـك واژه سـ شـ

)، «به يك كليشـه تبديل شـود». مسـالة ديگر كه در شـناسـايي واژه يا واحد ١٨٦:  ١٩٩٥ال ( كريسـت 

توان  آيي هسـتند كه با بررسـي پيكرة واژگاني مي واژگاني با آن سـروكار داريم، واحدهاي باهم 

  اين واحدها را به طور كامل شناخت و تشخيص داد. 

ها  گويد: «هنگامي كه اين با هم آيي ) مي ٩٨:  ١٩٨٨)، به نقل از ناتينگر ( ٢١:    ٢٠٠١هارمر (   

گوينـد. (مثلاً در زبـان در قطعـات بزرگتر از دو واژة پيـاپي رخ دهنـد، بـه آن عبـارت واژگـاني مي 

) .......... It is Ironic(  : مانند  ؛ تري است گر عبارت طولاني ، تداعي Ironicانگليسي، معناي واژه  

تر «حيف شـد كه ...» اسـت. مورد گر عبارت طولاني تداعي مانند واژه «حيف» در زبان فارسـي كه 
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خص كردن مقولة واژگاني جهت   ت، يعني مشـ تور واژگان اسـ ديگر كه بايد مدنظر قرار داد، دسـ

  دهند.  استفاده در جمله و يا آموزش تكواژهايي كه مقولة واژگاني را تغيير مي 

بتاً طولاني به معرفي روش  ردها و متون آموزشـي واژه در ها و رويك پس از اين مقدمة نسـ

  شود.  كلاس پرداخته مي 

كنند كه اگر در آموزش زبان )، به اين موضـــوع اشـــاره مي ٦٣:  ١٩٩١كواب و نيشـــن ( 

آموزان قرار دهيم، بسـيار مؤثرتر از زماني اسـت كه  ها را همزمان در اختيار زبان گروهي از واژه 

)  ٧٣:  ٢٠٠١زبان بر اسـاس نظر نيشـن (   دهيم. در آموزش ها را به صـورت منفرد آموزش مي آن 

  بايد چهار لاية اصلي را در نظر گرفت: 

  . فراگيري از طريق يك درونداد معنادار يك خواندن يا شنيدن  )١

  . ها، دستور، آواها و گفتمان به طور جداگانه آموزش واژه  )٢

  . فراگيري از طريق توليد برونداد معنادار مثل گفتار يا نوشتار  )٣

 . و سرعت در درك آن و نيز توليد زباني  افزايش تسلط به معنا  )٤

ن (  اين اصـول عبارتند    كند. اصـول آموزش واژه را معرفي مي )،  ٧٥:  ٢٠٠١در ادامه نيشـ

 از: 

ــت كـه از هـاي كـاربردي: منظور از واژه تمركز بر واژه  )١ هـاي كـاربردي آن اسـ

ــرايط و بافت  ــتفاده قرار مي ش هايي  واژه گيرند و گاهي  هاي مختلف مورد اس

 چند معنايي هستند يعني در هر بافت مشخص معناي مشخصي دارند. 

يوة ممكن: چهار راهبرد مهم براي واژه  )٢ آموزي  تمركز بر واژگان به بهترين شـ

تفاده از مقوله  شـود كه عبارتند از: از اين اصـل حاصـل مي  تقاقات)  اسـ هاي (اشـ

هاي  ه از كارت مختلف يك واژه، حدس معناي واژه از طريق بافت، اســـتفاد 

  استفاده از فرهنگ لغت. واژه و  

هاي پر بسـامد از طريق چهار لاية آموزشـي ذكر شـده در بالا در توجه به واژه  )٣

خلال يك دورة آموزشـي. اين واژگان پربسـامد  حتماً بايد در هر چهار لايه 

ــي زبان  آموز را افزايش دهند و  تكرار شــوند تا توجه و خود آگاهي آموزش
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ــورت ادراكي مورد هارت در تمامي م  ــورت توليدي و هم به ص ها، هم به ص

  استفاده قرار گيرند. 

ا  )٤ ــويق زبـ اب آن ن تشـ ازتـ ادگيري و بـ ه يـ ه آموزان بـ ال فراگرفتـ ه حـ ا بـ ه تـ د:  چـ انـ

گيرند، از اصــول مهم در چه فرامي آموزان در قبال آن يت پذيري زبان مســئول 

ــت. به اين منظور ارزيابي و آزمون  ــد و  هايي  آموزش واژه اسـ كه ميزان رشـ

آموز را نشـان دهد و همچنين هدفمندسـازي يادگيري واژگان پيشـرفت زبان 

تواند تا حد بسـيار زيادي آموز مي جديد و جهت دادن به سـير فراگيري زبان 

 سودمند باشد. 

 توان از راهكارهاي زير بهره جست: آموز مي براي ايجاد حس مسئوليت در زبان   

 . هاي متفاوت وجود واژه آموزان از مطلع كردن زبان  )١

آموز شيوه مناسب خود  هاي آموزشي مختلف تا هر زبان در اختيار قرار دادن روش  )٢

 . را بيابد 

  . هاي جديد فراهم كردن شرايط واقعي براي يادگيري واژه  )٣

 آموزان از ميزان پيشرفت يادگيري خود آگاه شوند. مهيا كردن شرايطي تا زبان  )٤

 كند: يف و متون آموزش واژه را نيز معرفي مي )، در ادامه تكال ٧٧:  ٢٠٠١نيشن ( 

 . هاي درونداد معنادار فعاليت  )١

  . هاي يادگيري تعمدي فعاليت  )٢

  . هاي برونداد معنادار فعاليت  )٣

   . هايي براي تسلط بر زبان فعاليت  )٤

 و در بخش آموزش بايد نكات زير يادآوري شود:  

بريم كـه براي كلمـات هـايي را فقط بكـار  در مراحـل اوليـه يـادگيري زبـان، تكنيـك  )١

  اند. ضروري مناسب 

ارجاع ثابت به مفهوم كلمات اصـلي كه در آموزش كلمات لازم اسـت و همچنين   )٢

  هاي يادگيري را اجرا كنيم.  ساير مهارت 
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يوه  ت كه ترجمه آن را  يكي ازموثرترين شـ هاي آموزش و يادگيري كلمات خارجي اين اسـ

تر باشـد موثرتر تر يا جالب بسـيار موثر اسـت و هر چه تصـوير عجيب نيز بدهند. اسـتفاده از تصـوير نيز  

هاي خوب و مفيد براي آموزش و يادگيري كلمات اســت؛ ولي روشــن اســت. اين يكي از شــيوه 

   توان براي آنها تصويرسازي كرد مشكل است. آساني نمي است كه اين شيوه براي كلماتي كه به 

  . ارزشيابي واژه٣-٢
زيرا براي   ؛ شـود آموزان همراه با تدريس مشـخص مي شـيابي براي زبان مفاهيم مختلف ارز 

كند. معلم همواره از آزمون به عنوان يك  آموزان، معناي شــكســت يا موفقيت را تداعي مي زبان 

هاي نامطلوب آموزشــي نوعي وحشــت از امتحان  كند و با ايجاد زمينه ابزار قدرت اســتفاده مي 

ــخص مي كـه آزمون كنـد در حـالي ايجـاد مي  ــازد كـه معلم و فراگيران تـا چـه حـدي بـه  هـا مشـ سـ

تواند  واقع ارزشيابي جهت اصلاح مستمر برنامه است كه مي اند. در هاي آموزشـي نايل شده هدف 

هاي رو به رشــد خود اميدوار ســازد و او را تشــويق كند كه از تجارب  معلم را نســبت به فعاليت 

هاي آموزشــي اســتفاده كند. اگر  پيشــبرد هدف   حاصــل از طرح و برنامه، براي طراحي بعدي و 

  كار برد: ه  دلايل زير را براي توجيه آن ب   توان بخش نباشد مي ي چندان رضايت نتايج ارزشياب 

    . بيان نشدن هدف آموزش به طور صريح و روشن  )١

    . خوب نبودن كيفيت محتوا  )٢

    . عدم تناسب روش تدريس با هدف تدريس  )٣

    . يري فراهم نشدن شرايط لازم براي يادگ  )٤

  . آموزان به دلايل مختلف (وجود مشكلات شخصي) ناتواني زبان  )٥

ــب نام  )٦ ــيابي با هدف   بودن   تناس ــوال  ؛ نحوه ارزش ــورت كه س ها گنگ بيان به اين ص

ــند كه تمامِ وقتِ زبان  ــند يا آنقدر طولاني باشـ ــده باشـ آموز براي خواندن متن  شـ

 متناسب با زمان پاسخگويي نباشند.   ، صرف شود يا سوالات 

  آزمون واژگان  .٣-٢-١
  كار بريم. ه توانيم براي موارد زير ب آزمون واژگان را مي 



 ١٤٠١و زمستان  ز یی، پا١٢ ۀ، شمار ٧سال  ؛ مطالعات آموزش زبان فارسیدوفصلنامه     |   ١٠٠

 

  . آموز قرار بگيرد اهداف تشخيصي: سطح واژگاني كه بايد مورد توجه زبان  - 

  . شناسد و ميزان استفاده از آنها آموز مي اهداف مهارتي: مقدار واژگاني كه زبان  - 

  . داند و ميزان دانش او از آنها آموز مي داف دستيابي: مقدار واژگاني كه زبان اه  - 

  آزمون تشخيصي  .٣-٢-١-١
) براي بررسـي واژگان  ٢٠٠١  ، اشـميت  اشـميت و   ؛ ٢٠٠٠آزمون سـطوح واژگاني (ريد ، 

گيري واژگان  براي اندازه  اين آزمون   پربســامد، دانشــگاهي وكم بســامد طراحي شــد. با اينكه 

قسـمتي  زيرا آزمون سـطوح واژگاني يك زبانه اسـت و  ؛ براي اين كاراسـتفاده نشـد   طراحي شـد، 

دارد   واژة   ١٠٠٠براي آزمودن   ا را نمي (چراكـه معني اين واژه   ؛ اول وجود نـ ا واژگـاني  هـ توان بـ

داول  اين گروه ( متـ بيـان كرد).  مورد آزمون  اول) واژه   ١٠٠٠تر از واژگـان  مهمي  واژه  هـاي 

هاي  يل بعضـي از آزمون آموزان دانش كمي درموردشـان دارند به همين دل هسـتند كه اكثر زبان 

  . شوند اول و دوم با دادن معني واژه به زبان اول (آزمون دهنده) اجرا مي  واژة   ١٠٠٠

 آزمون مهارتي  .٣-٢-١-٢ 

دازه  ه انـ ا بـ ايي  گيري كميـت واژگـان مي اين آزمون صـــرفـ ا رويكردهـ پرداخـت ولي امروزه بـ

كنـد. تمـايز  آموز را ارزيـابي مي ميزان دانش واژگـان و ميزان تنوع واژگـاني مورد اســـتفـادة زبـان خلاقـانـه  

  شوند. بين كميت دانش واژگاني وكيفيت آن به عنوان وسعت دانش واژگاني و عمق آن توصيف مي 

  آزمون تعيين سطح واژگاني   .٣-٢-٢
در دانشـگاه ولينگتون    ١٩٨٠اين آزمون براي اولين بار توسـط پائول نيشـن در اوايل دهة  

ــد. وي اين آزمون را براي كمـك بـه معلمـان طراحي كرد تـا بتواننـد از آن  زلانـدنو، معرفي شـ

آموزانشـان طراحي كنند. اين  هاي آموزش واژگان را متناسـب با سـطح و نياز زبان طريق برنامه 

ان انگليسـي)  آزمون شـامل پنج بخش اسـت كه در آن پنج سـطح مختلف از بسـامد واژگاني (زب 

  شوند: مورد آزمون واقع مي 

  . واژه   ٢٠٠٠سطح  )١

  . واژه   ٣٠٠٠سطح  )٢



  ١٠١   |   ی ولن   یی الهام بابا 
 

 

  . واژه   ٥٠٠٠سطح  )٣

 . واژه)   ٥٠٠٠سطح دانشگاهي (بيش از  )٤

 . واژه   ١٠٠٠٠سطح  )٥

ــطح  بنـدي از چنـد پيكرة زبـاني معروف آن زمـان بهره گرفـت. بنـابر گفتـة  وي براي اين سـ

واژه شــامل واژگان    ٣٠٠٠و    ٢٠٠٠  )، ســطوح ١١٩:  ٢٠٠٠)، به نقل از ريد ( ٢٦١:  ١٩٩٠نيشــن ( 

امدتر و ضـروري  ها را بياموزد  آموز در سـطوح ابتدايي يادگيري بايد آن سـت كه هر زبان ا  پربسـ

واژه، سـطحي بالاتر اسـت كه در آن   ٥٠٠٠تا قادر به برقراري ارتباط بدون اشـكال باشـد. سـطح  

واژگان كم بســامدتر به  واژه،   ١٠٠٠واژگان دانشــگاهي و علمي قرار دارند و در نهايت ســطح 

  خورند. چشم مي 

  آموزارزيابي دانش واژگاني زبان.  ٣-٢-٣
گيري اسـت. واضـح نمونه   آن مواجه هسـتيم، اندازة اولين مشـكلي كه در آزمون واژه با 

  ،تر اسـت ولي به هر حال مجبوريم كه در آزموناسـت كه هرچه تعداد بيشـتر باشـد آزمون دقيق 

ا آزمـايش  ٣١٢:   ١٩٩٧  بـالانس و تعـادل ايجـاد كنيم (ريـد،  ــن بـ ــطوح واژگـان نيشـ ). آزمون سـ

اسـت و تعداد واژگان نمونه واژگان در سـطوح مختلف اين مشـكل را تا حد زيادي حل كرده 

آموزان با شــش واژه كه ســه عدد از آنها بايد با ســه اســت. در اين آزمون زبان  را كاهش داده 

  گيرند. مانند مثال زير: ور شوند، مورد سنجش قرار مي شده ج معناي داده 

 1. admire 
make wider or longer .... 2. complain 
bring in for the first time .... 3. fix 
have a high opinion of someone.... 4. hire 
 5. introduce 
 6. stretch 

  Nation’s Vocabulary Levels test (Nation, 2001:417). 

هاي  هاي پربســامد و حتي واژه هدف اصــلي اين آزمون اين اســت كه چه مقدار از واژه 

ــده  ــامد ياد گرفته ش ــن،  كم بس ، دانش  رغم فقدان متن در اين آزمون ). علي ٢١:  ٢٠٠١اند (نيش

ــده آموز بـه زبـان  ــت (لوفر،  دقـت انـدازه گرفتـه شـ هـا هنوز هم براي ). اين آزمون ٢٦١: ١٩٩٨اسـ
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 رود. آموزان به كار مي تعيين سطح زبان 

هاي مختلفي دارد. كرانباخ در دانش واژگاني يا به عبارت ديگر دانسـتن يك واژه، جنبه 

 است:  ، پنج جنبة مختلف براي ارزشيابي دانش واژگاني را مطرح كرده ١٩٤٢مقالة  

  (ارائة يك تعريف) عموميت داشتن .  

  (استفادة مناسب) كاربرد .  

  (درك معنايي متفاوت) وسعت معنايي .  

  (كاربرد درست در هر شرايط) دقت معنايي .  

  (زايا بودن) قابليت استفاده .  

باشد،  ها مي در بهترين حالت، يك آزمون دقيق واژه، قادر به پوشش دادن تمام اين جنبه 

دازه   اد بيش از انـ ال زيـ ه احتمـ ا چنين آزموني بـ ارچوب  امـ ان لازم دارد و در چـ ه زمـ براي تهيـ

  ها، غير قابل استفاده است. هاي نحوي در آموزش اكثر زبان محدوديت 

ت و وش (    اخـ اربـ پـ ــنجش عمق دانش واژه،  ه منظور سـ ام ١٧٥:  ٢٠٠٠بـ ه نـ ) آزموني بـ

ــنهـاد كرده درجـه  آموزان در انـد. در اين آزمون، دانش واژگـاني زبـان بنـدي دانش واژگـاني پيشـ

  گيرد: عيار مورد ارزيابي قرار مي پنج م 

  باشم.  اين واژه را ديده   آيد قبلاًيادم نمي  - ١

  دانم. ام اما معني آن را نمي اين واژه را ديده   قبلاً - ٢

  كنم معني آن ،................... است. ام، و فكر مي اين واژه را ديده   قبلاً - ٣

  .........................است. دانم. معني آن، اين واژه را مي  - ٤

    .    ....................................  توانم اين واژه را در اين جمله به كار ببرم: مي  - ٥



  ١٠٣   |   ی ولن   یی الهام بابا 
 

 

  نتيجه گيري
ــدن نظريه  ــه حوزة ه مطرح ش ــي، جامعه زبان   ا و رويكردهاي جديد در هر س ــناس ــي و  ش ــناس ش

موزش اجزاي مختلف زبان، از جمله  آ  رات بسـياري بر ميزان اهميت و نحوة شـناسـي، تاثي روان 

واژه گذاشـته اسـت. اين پژوهش به اهميت واژه و يادگيري آن در آموزش زبان دوم/خارجي  

پس راه   پرداخت.  د، سـ هاي آموزش  به اين منظور ابتدا مفاهيم مرتبط با آموزش واژه تعريف شـ

د  ــي گرديـ ايج هر آموزش واژه بررسـ نتـ ه  بـ ابي  ــتيـ ت ط   . چون دسـ ــحـ راحي و  و نيز ميزان صـ

ــيـابي دقيق مي برنـامـه  ــتلزم ارزيـابي و ارزشـ ــد، لـذا ميزان مطلع بودن از ريزي آن، مسـ  دايرة  بـاشـ

يابي خاصـي بر پايه آموز و سـطح آن و نيز عمق درك معناي واژه واژگاني زبان  ها، نياز به ارزشـ

ــر اهميت اين موضــوع و روش  آموزي دارد. اهداف زبان  ــنجش  پژوهش حاض هاي مختلف س

هاي اســتاندارد را از هاي آزمون ژگاني و ارزشــيابي واژه و همچنين شــرايط و ويژگي دانش وا 

ــكـارا بيـان مي ديـدگـاه  ــر  هـاي مختلف آشـ ــنجش ميزان دانش واژگـاني، كـه عنصـ كنـد. براي سـ

ي در زبان  اسـت كه در اين مقاله به اين   هاي گوناگوني مطرح شـده آموزي اسـت، شـيوه اسـاسـ

ــد.  ــاره شـ هـاي زبـاني و  هميـت آموزش و يـادگيري واژه در تمـام مهـارت همچنين ا  مهم نيز اشـ

ان دوم/خـارجي يكي از مهم  ــد. در آموزش زبـ ــرف و نحو بيـان شـ اي  ترين حوزه حوزه صـ هـ

آموز است كه همانطوري كه اشاره شد، آموزش، آموزش واژگان و بالا بردن دايرة لغات زبان 

ندن، نوشـتن، گوش دادن و صـحبت  هاي چهارگانه خوا ، با آموزش مهارت معمولاًآموزش آن  

توان به طور مجزا وسـعت دايرة واژگاني و نيز عمق دانش معنايي  كردن، عجين اسـت ولي مي 

آموز از هر واژه را، مورد ســـنجش و ارزشـــيابي قرار داد كه اهميت هدف در طراحي هر زبان 

د هر آزمون را نشـــان مي  د نقش معلم آزمون و همچنين فراينـ ايـ نبـ ه  د. البتـ ا   را   دهـ در كلاس بـ

  ناديده گرفت.  كنجكاوي آنها در اين باب دارد،   آموزان و مسئوليتي كه در قبال يادگيري زبان 

   پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است.   ه، طبق گفتة نويسند تعارض منافع:  
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